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  6906كد كتاب: 

  
 )تركيبي، 3(ترجمه، عربي زبان قرآن   .26

غم مخوريد، »: لا تحَزنوا/ «)4و  3ي ها گزينه (رد سست نشويد»: لا تهَنوا«
كه  در حالي كه شما برتريد، در حالي»: و أنتم الأعلونَ«غمگين مشويد/ 

   ها!) گزينه ساير (رد برترانشما هستيد 
  ها:  تشريح ساير گزينه

  .ستا  نادرست »زيرا«»: 1« ةگزين
از موارد  »، چه شمائيد، دچار... نشويددست ندهدشما را...«»: 3« ةگزين

  اند. نادرست
  اند. از موارد نادرست »دچار... نشويد، چه برتر از همه شمائيد«»: 4« ةگزين

27. 
 

 )تركيبي، 3(ترجمه، عربي زبان قرآن 

»ستَخرج3و  2ي ها گزينه (رد شود استخراج مي»: ي(» /خاص زيت :«
كار  به»: يستعَمل«نهنگ/ »: الحوت/ «)4و  3ي ها گزينه (رد روغني خاص

مواد »: مواد التجميل«ساختن/ »: صناعة/ «)4و  3ي ها گزينه (رد رود مي
   آرايشي

  ها:  تشريح ساير گزينه
  اند. از موارد نادرست »كنند استخراج مي«»: 2« ةگزين
  اند. از موارد نادرست »كنند اين روغن مخصوص، استخراج مي«»: 3« ةگزين
  .اند از موارد نادرست »باشد اين روغن مخصوص، مي كاربرد«»: 4« ةگزين

28. 
 

 ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن 

اين »: أنَّ«پديده/ اين »: هذه الظاّهرة/ «)3(رد گزينة  عجيب»: الغريب«
مياه المحيط / «)4و  3ي ها گزينه (رد ها  ماهي»: الأسماك«است كه/ 

 (رد دورتر»: أبعد«هاي اقيانوس اطلسي كه.../  آب»: الأطلسي الّذي...
مائتينِ كيلومتر) »: (= مائتي كيلومتر«جا/  آن»: هناك/ «)4و  1ي ها گزينه

  دويست كيلومتر
  ها:  تشريح ساير گزينه

  اند. از موارد نادرست »است، دور«»: 1« ةگزين
  اند. از موارد نادرست »آور، اين ماهيان شگفت«»: 3« ةگزين
  اند. از موارد نادرست »ها، دور در اين است، اين ماهي«»: 4« ةگزين

29. 
 

 ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن 

 داراي»: ذات«/ )2و  1ي ها گزينه (رد درختان باغ ما»: شجرات حديقتنا«
»: لأنَّ/ «)3(رد گزينة  هاي تر و تازه شاخه»: غصون نضرة/ «)1(رد گزينة 

(رد گزينة  كارهاي آن»: شؤونها/ «)1(رد گزينة  توجه ما»: اهتمامنا«زيرا/ 
  بسيار»: كثير/ «)2

  ها:  تشريح ساير گزينه
از موارد  »باغ ما درختاني دارد، بسيار رسيدگي شده است«»: 1« ةگزين

  اند. نادرست
از موارد  »بخاطر رسيدگي، امور باغ، درختان آن، شده است«»: 2« ةگزين

  اند. نادرست
 اند. از موارد نادرست »داراي طراوت و...«»: 3« ةگزين

30. 
 

  ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن 
عدد «/ )4و  3ي ها گزينه (رد اين استان ... دارد»: لهذه المحافظة...«

طور كه،  همان»: كما«ها/  كارخانه»: المصانع«تعداد بسياري/ »: كثيرٌ

(جمله وصفيه) كه ساخته »: تصُنَع«صنايعي/ »: صناعات«گونه كه/  همان
»: قد كانَت«به دست انسان/ »: بيد الانسان/ « ها!) گزينه ساير (رد شود مي

 3ي ها گزينه (رد قديماز »: منذ القَديم«/ )3و  2ي ها گزينه (رد بوده است
  )4و 

  ها:  تشريح ساير گزينه
  اند. از موارد نادرست »بود  ساخته شده است،«»: 2« ةگزين
از  »هاي گذشته اي اين استان است، ساخته شده، زمانرب«»: 3« ةگزين

  اند. موارد نادرست
از موارد  »شد، گذشته براي اين استان است، ساخته مي«»: 4« ةگزين

   اند. نادرست
 )يبي، ترك3و  1 زبان قرآن ي(ترجمه، عرب  .31

كنندگان،  نظافت»: المنظِّفينَ«مادرمان/ »: اُمنا«خواست/ »: طلبت«
(رد  كه تميز كنند، كه نظافت كنند: »أن ينظِّفوا/ «)4(رد گزينة  ها نظافتچي

ها  آن»: نظَّفوها/ «)4و  1ي ها گزينه (رد ها اين اتاق»: هذه الغرف/ «)2گزينة 
  تميز»: نظيفةً«شد/ »: صارت/ «ها!) گزينه ساير (رد نظافت كردند را

  ها:  تشريح ساير گزينه
  اند. از موارد نادرست »آن اتاق، خوب، وقتي آن را«»: 1« ةگزين
از موارد  »)نظَّفوها(ترجمة عدم كه تميز شود، براي اين «»: 2« ةگزين

  اند. نادرست
از  »كه آن را اين اتاق، پس از اينكنند،  كساني كه نظافت مي«»: 4« ةگزين

  اند. موارد نادرست
32. 

 
 ، تركيبي)2(ترجمه، عربي زبان قرآن 

الخبر / «)4(رد گزينة  نقل كردم»: نقلت«هنگامي كه، وقتي كه/ »: لما«
: (ماضي »كنت أسمع«/ )3و  1ي ها گزينه (رد خبري كه...»: الّذي...

(ماضي »: كنت قد سمعت/ «)4و  1ي ها گزينه (رد شنيدم استمراري) مي
اين خبر را/ »: هذا الخبر«/ )4و  3ي ها گزينه (رد شنيده بودمبعيد) 

  اين از قبل»: قبلَ هذا«بارها/ »: مراراً«
  ها:  تشريح ساير گزينه

  اند. نادرست »شنوم فتم، اين خبر را، ميگ«»: 1« ةگزين
  اند. نادرست» ام نيز، شنيدهاين خبر را،  «»: 3« ةگزين
  اند. نادرست »همشنيده بودم، كردم،  داشتم نقل مي«»: 4« ةگزين
33. 

 
  ، تركيبي)2(مفهوم، عربي زبان قرآن 

نفي جنس » لا«چنين  در ترجمه اضافي است، هم» قطعاً«دقت كنيد كه 
پس علم از مال بهتر است، «صحيح: ترجمة درست ترجمه نشده است. 
  !»زيرا هيچ زوال (نابودي) ندارد

34. 
 

  ، تركيبي)3(مفهوم، عربي زبان قرآن 

در ترجمه نادرست است، دقت كنيد كه چنين عبارتي » و نه كس ديگر«
اسلوب حصر است، در حالي كه در اين عبارت مفعول مطلق دهندة نشان 

  در عبارت عربي داده شده، معادلي ندارد.» راه«چنين  داريم، نه حصر. هم
35. 

 
 )تركيبي، 2، عربي زبان قرآن تعريب(

 ساير (ردوجدت »: يافتم/ «)1(رد گزينة (نكره) برنامجاً »: اي برنامه«
 تعلمّ العربية»: آموختن عربي« يساعدني/»: كند مرا كمك مي/ «ها!) گزينه
   )4و  2ي ها گزينه (رد
ياد گرفتن»: تعَلُّم« - ياد دادن»: تعَليم«ه كنيد كه: توج  
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  مطلب: ترجمة متن درك
اي براي وزن كردن اشياء و  كنون، وسيله از قديم تا (ميزان) ترازو«

چنين قيامت روز حساب و  و همنمادي براي عدالت و برابري است، 
ها در جهان، با  شود. و شعاري شده است كه دادگاه ميزان ناميده مي

! انسان ترازو را افرازند كه ابزاري ساده است، آن را برمي وجود اين
تصادي خويش اختراع كرد. در ابتدا، ترازوها براي آسان نمودن امور اق

هاي  مصريهايشان توسعه يافت.  سپس كاربريسنگي و ساده بودند 
قديم اقدام به ساخت ترازوهايي از جنس چوب نمودند كه در 

برخي از . ترازوها انواع گوناگوني دارند، اند ، دو كفهّ معلقّاطرافش
و كنند،  ها استفاده مي آن ها از بندي شده هستند كه بقاّل ها درجه آن
نماييم، و اخيراً نوع  سنگين از قپان استفاده مي هاي وزنمحاسبة در 

  !»شود كه تنها بر روي يك كفهّ است الكتريكي آن استفاده مي
36. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

» بينيم! در بازارها ترازوي الكتريكي را بسيار مي«گويد:  اين گزينه كه مي
  متن گفته شده كه اخيراً اين نوع زياد شده است.صحيح است، زيرا در 
  :ها تشريح ساير گزينه

نادرست  »!ها، عكس ترازو است كه ساده نيست شعار دادگاه«»: 2« ةگزين
  ، چون ابزاري ساده است.است
ها نخستين كساني بودند كه اقدام به ساخت ترازوها  مصري«»: 3« ةگزين

ها نخستين  چون مصري ،نادرست است »!كردند و دو كفّه داشتند
  ، نه نخستين ترازوها را!ترازوهاي چوبي داراي دو كفّه را ساختند

گيريم و دو كفهّ دارد،  كار مي هاي سنگين به قپان را براي وزن«»: 4« ةگزين
هر دو مطلب بيان شده  »!شده يك كفّه دارند بندي و ترازوهاي درجه

  .و در متن چنين چيزي گفته نشده است نادرست است
37. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

دقيق حاصل  شدة بندي درجهنها با ترازوهاي ت در حساب تدقّ«عبارت 
ترازو براي حساب  سادةاست، زيرا در متن از انواع نادرست » شود! مي

  سخن گفته شده است.
  :ها تشريح ساير گزينه

در حساب دليلي براي صحت خريد و فروش ما در جامعه دقتّ «»: 1« ةگزين
  است. درست »!است
درست  »!در حساب از زمان قديم تا كنون بوده استدقتّ «»: 2« ةگزين
  .است
هاي  وسيله واسطة به ،يافتنِ ما به آن در حساب، دست دقتّ«»: 3« ةگزين

  است. درست »!خاص است
38. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

!» دآي ها پيش مي مشكلات بسياري براي دادگاه، نباشداگر ترازو «عبارت 
از تصوير ترازو به عنوان شعار و نماد فقط ها  دادگاهنادرست است، زيرا 

  .كنند استفاده مي
  :ها تشريح ساير گزينه

 »!دوش اهر ميظ، ستم و دشمني بسيار نباشداگر ترازو  «»: 2« ةگزين
  درست است.

خريد و فروش ميان مردم از بين  ، آسانيِنباشداگر ترازو  «»: 3« ةگزين
  درست است. »!ودر مي
دست  تنها با دشواري وزن اشياء را به، نباشداگر ترازو «»: 4« ةگزين

   درست است. »!آوريم مي
39. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

 گزينةخواهد كه هر دو  متن را ميترين آيه به مفهوم  صورت سؤال، نزديك
  .صحيح هستند» 4«و » 3«

  ها:  گزينه ترجمة
  »كند عدالت امر ميشك خداوند به  بي«»: 1« ةگزين
(حق) پيمانه و ترازو را به عدالت ادا كنيد (تمام و كمال «»: 2« ةگزين

  »بدهيد)
  »تر است نزديكعدل پيشه كنيد، چه آن به تقوا «»: 3« ةگزين
اش را)  اي نيكي انجام دهد، (نتيجه ذره اندازةهركس به «»: 4« ةگزين
  »بيند مي
40. 

 
  ، تركيبي)تحليل صرفي و محل اعرابي(
  ها:  تشريح ساير گزينه

به يك » ها«، زيرا ضمير است  نادرست »مفعوله ضمير (ها)«»: 1« ةگزين
  اسم چسبيده است و مضاف اليه است.

، زيرا از باب تفعل است، نه است  نادرست »مصدره: توسيع...«»: 3« ةگزين
  تفعيل!
(سوم شخص مفرد  ، زيرا للغائبةاست  نادرست »للمخاطب«»: 4« ةگزين

  است. مؤنثّ)
41. 

 
 ، تركيبي)تحليل صرفي و محل اعرابي(

  ها:  تشريح ساير گزينه
است، زيرا سه حرف اصلي   نادرست» حروفه الأصلية س خ م«»: 2« ةگزين
  است.» خ د م«آن، 
 استفعالاست، زيرا از باب   نادرست» علي وزن استفعال«»: 3« ةگزين

  !افتعالاست، نه 
از باب استفعال است و است، زيرا   نادرست» من وزن افتعل«»: 4« ةگزين

  آيد. مي» افتعَلَ«ماضي اين باب، بر وزن 
42. 

 
 ، تركيبي)تحليل صرفي و محل اعرابي(

  ها:  تشريح ساير گزينه
، چون جمع مذكر سالم است  نادرست »جمع مكسر أو تكسير«»: 2« ةگزين

  است.» البقاّل«
، زيرا سه حرف اصلي است  نادرست »ق ل و :حروفه الأصلية«»: 3« ةگزين
  است.» ب ق ل«آن، 
 (براي دلالت بر ابزار يا وسيله) »للدلالة علي الآلة أو الوسيلة«»: 4« ةگزين

جا، براي دلالت بر شغل و حرفه  ، زيرا اسم مبالغه در ايناست  نادرست
  ساخته شده است.

43. 
 
  )38، صفحة 1عربي زبان قرآن ، حركات كلمات(

، فتحه (ـــَ) است» مفاعلة«باب  ماضيدوم) در اصلي عين الفعل (حرف 
» شاهدوا«بنابراين  آيد، مي» فاعلَ«به عبارت ديگر ماضي آن بر وزن 

حرف ( عين الفعل با حركت فتحه بر روي» مكسرةَ«درست است؛ همچنين 
صحيح است، زيرا اسم مفعول (به معني: شكسته شده) است، نه  )سين
  اعل.اسم ف

  ، تركيبي)مفهوم(  .44
» المشاغب« كلمةبراي  »كند! كسي كه قانون را رعايت نمي«توضيح 
   كار و اخلالگر) مناسب است. (شلوغ
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  :ها تشريح ساير گزينه
  صحيح است.» الكبائر«گناهان بزرگ: »: 1« ةگزين
» التائب(« صحيح است.» التواب: «پذيرد كسي كه توبه را مي»: 2« ةگزين

  است.)» توبه كننده«اسم فاعل و به معني 
نادرست » همس«كند:  كسي كه با صدايي ضعيف صحبت مي»: 4« ةگزين

  است.» آهسته صحبت كرد«است، زيرا فعلي ماضي به معناي 
 )تركيبي، 2زبان قرآن  ي، عربمفهوم(  .45

  اند. و با هم مترادف» خانه«هر دو به معني » دار«و » بيت«
46. 

 
 )1، درس 1زبان قرآن  ي، عربقواعد اسم(

 آخرِ اينرا از » ات«است؛ دقت كنيد اگر  »ميتال«جمع مكسر » الأموات«
آيد، بنابراين اگرچه اين  دست نمي اسم جمع حذف كنيم، مفرد كلمه به

  جمع مكسر است، نه مؤنثّ سالم!دارد، » ات«اسم در آخر خود علامت 
  جمع مؤنثّ سالم هستند. »الكُراتصفات، الريالات، «ها:  در ساير گزينه

47. 
 
 )1، درس 2زبان قرآن  ي، عربقواعد اسم(

»بُل«بر وزن » احف«نيست، بلكه فعلي مضارع بر وزن » أفعلُيو از باب » ع
به مردم سود با كارهايشان معلمّاني را كه عبارت:  ترجمةافعال است. (

  ) دوست دارم!رسانند،  مي
  :ها تشريح ساير گزينه

  .و اسم تفضيل است» أفضلَ«جمع مكسر » أفاضل«»: 1« ةگزين
  اسم تفضيل است.و » أفعل«بر وزن » أثقلَ«»: 3« ةگزين
  و اسم تفضيل است.» أفعل«بر وزن » أحب«»: 4« ةگزين
  مهم درسي: نكتة
توانند اسم  هستند و مي» أفعل«بر وزن » أفعَ و أفعي«هايي به شكل  اسم

  تفضيل باشند.
48. 

 
 )3، درس 2زبان قرآن  ي، عربقواعد فعل(

را فعل شرط » بعث« ، اسلوب شرط وجود ندارد، اگر بخواهيم»4« ةگزيندر 
تواند جواب شرط باشد، زيرا هرگاه  نمي» هو النبّي الأكرم« جملةبگيريم، 

يعني بيايد. (» فـ«ابتدايش حرف در بايد باشد، اسميه  جملةجواب شرط، 
 .)توانست جواب شرط باشد آمد، مي مي» فهو النبّي الأكرم«صورت  اگر به

  شود.  ترجمه مي» كسي كه«صورت  به» من«جا  دقت كنيد كه در اين
  :ها تشريح ساير گزينه

  است. جواب شرط» يعمل«فعل شرط و » لا يتدخَّل«»: 1« ةگزين
  جواب شرط است.» بجلْ«شرط و فعل » رأيت«»: 2« ةگزين
 جواب شرط است.» يبعد«فعل شرط و » لم يقلْ«»: 3« ةگزين

 )1، درس 3زبان قرآن  ي، عربحروف مشبهة بالفعل(  .49

  ؛»چه را كه به وقوعش اميد نداريم مشخص كن آن«صورت سؤال:  ترجمة
»هة بالفعل است كه بر آرزوهاي» كاش«به معني » ليتيكي از حروف مشب 

جواب است. » 3« گزينةل دلالت دارد؛ بنابراين ادور و دراز و نزديك به مح
بر اميدواري و آرزوهاي » شايد، اميد است«به معني » لعلَّ«دقت كنيد كه 

   نزديك دلالت دارد.
50. 

 
 )5، درس 3زبان قرآن  ي، عرباستثناء(

) 2منفي يا سؤالي باشند و ) 1 :اسلوب حصر، در جملاتي وجود دارد كه
مستثني منه » أحد«، »4« گزينةني منه هم حذف شده باشد؛ در مستث

ها مستثني  است كه موجود است، بنابراين حصر نداريم. در ساير گزينه
 منه حذف شده است و اسلوب حصر وجود دارد. 

 

 




